چهره خانه 
فصل 6 بخش 3
3 مهر 1394
موضوع : از حزب توده تا اسطوره های ایرانی

میبدی : از دو برنامه ای که در مورد مسکوب داشتیم خود شما چه واکنشی داشتید ؟
نوری علا :  خیلی استقبال شده از این دو برنامه راجع به مسکوب داشتیم مسکوب نمونه یک روشنفکر ایرانی بود و علاقمند زیاد دارد من روی صفحه فیسبوک خودم که برنامه را می گذارم می بینم که بسیار از آن استقبال می شود .
میبدی : در عین اینکه ایشان چهره خیلی نآمداری است هنوز هم برای خیلی ناشناخته است شاید به این علت که زندگی نامه اش منتشر نشد یا شد ؟
نوری علا : نمی دانم که در ایران چه اتفاقی افتاده به هرحال اینکه اجازه داده که پیکر او به ایران برگردد و در قطعه نام آوران دفن شود و تشیع جنازه ای که از جلوی تالار رودکی سابق یا تالا وحدت فعلی  از او بعمل آوردند نشانه این است که مشکلی نداشته از لحاظ سیاسی مشکل خاصی نداشته با حکومت یا حکومت با او مشکلی نداشته چون او که اصلا کاری به کار این حکومت نداشته در حساب خودش ذهنا با این روشن کرده بود و دنبال کار خودش در زمینه اساطیر ایران و ایرانشناسی کار می کرد اما یک نکته ای قبل از شروع برنامه امروز عرض بکنم  و آن این بود که شما وقتی بحث می شد راجع به سازمان برنامه از من پرسیدید که مسکوب چه موضعی داشت در هنگامی که انقلاب رخ داد و من عرض کردم حضور شما من چون در ایران نبودم درآن موقع 5 یا 6 سال بود از ایران خارج شده بودم و ارتباط خاصی با سازمان برنامه نداشتم ، خبر ندارم که جه کردند بعد از پخش این برنامه آقای فرامرز فروزنده به من تلفن کرد من و آقای فروزنده هر دو کارمند سازمان برنامه بودیم ایشان در دفتر بهداشت و رفاه اجتماعی کارشناسی می کرد من در دفتر فرهنگ و هنر بودم و در بسیاری از این سمینارها و کنفرانس هایی که در سازمان برنامه برگزار می شد و ما هردو مشارکت می کردیم .  ایشان به من گفت من وقتی که دیدم که تو راجع به سازمان برنامه داری صحبت می کنی و در مورد اینکه مسکوب در آن موقع چکار می کردم خواستم برای شما توضیح بدهم که در سازمان برنامه تقریبا از آبان ماه 1357 و از وقتی که نیروهای انتظامی به دانشگاه حمله کردند و فیلم آن هم تلویزیون آقای قطبی نشان داد و آن سرآغاز حرکت جدید ی بود در سازمان برنامه هم مساله اعتصابات آغاز شد و کمیته ای برای اعتصابات بود که خود آقای فروزنده هم در آن شرکت داشت یعنی من فکر می کنم شما اگر یک روزی بخواهید داستان تفصیلی سازمان برنامه در دوران انقلاب را بدانید بهترین منبعی که در اخیتار شما است اینکه از آقای فروزنده دعوت بکنید و با او مصاحبه بکنید آنچه که مبوط به این برنامه می شود این است که می گوید که ما وقتی که نزدیک می شدیم به انقلاب و این حرفها مرتب دعوت می کردند از روشنفکران مختلف مثل زنده یاد سپانلو یا زنده یاد کسرایی اینها همه می آمدند و در سالن اجتماعت سازمان برنامه سخنرانی می کردند آقای فروزنده می گوید ما که در کمیته اعتصایبات و برگزاری این مسائل بودیم مکررا با مسکوب مذاکره می کردیم و سعی می کردیم و سعی می کردیم دعوتش کنیم به اینکه  بیاید یک سخترانی برای او بگذاریم در زمینه انقلاب ولی او هرگز حاضر به این کار نشد و تنها موردی که پیش آمد این بود که یک روز همه در 
ناهارخوری سازمان برنامه جمع بودند یکی از اعضای کمیته برگزاری اعتصابات رو کرد به مسکوب که او هم در آنجا حضور داشت و گفت که نظر شما راجع به این انقلاب چیست ؟ مسکوبک می ایشان را  نگاه کرد و گفت : من فکر می کنم شما باید بگوید که نظرتان راجع به انقلاب چیست و جلسه را ترک کرد می گفت در تنها موردی بود که چنین جمله ای را ما از مسکوب شنیدم و بعد بساطش را از ایران رفت به فرانسه می خواستم بگویم یک چنین وضعیتی هم در دوارن غیاب من از سازمان برنامه در آنجا بود البته آقای فروزنده تفصیل بسیار جالبی را هم از قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب آن چند سالی که او در ایران بود قبل  از اینکه از ایران خارج شود برای من تعریف کرد که جایش اینجا نیست ولی خود منبع مراجعه  ایشان هستند .
میبدی : به نظر می آید فصل جالبی از تاریخ ایران در خود نهادهای دولتی یعنی در وزارت خانه می گذرد و این هم باید جوری ثبت و ضبط بشود و خیلی مهم است چه گذشت و چه اتفاقی افتاد چه شد یکبارگی سقف حکومت زمین آمد و مجموعه نهادهای دولتی به تصرف کسانی درآمد اغلب هم شاید از بیرون به شکلی تلاش کردند که خود این نهادها را به چنگ بیاورند و تصرف بکنند اغلب از بیرون و موفق هم شدند که شمار زیادی از کارمندان خود دولت را با خودشان  هم داستان بکنند و کاری بکنند که مجموعه نهادهای دولتی با همدیگر یک جوری درها را به روی انقلاب باز کنند .
نوری علا : بله کاملا درست می فرمائید چون در این بحث دوجلسه اخیر ما بحث این بود که سازمان برنامه مرکز روشنفکران ایران بود یعنی روشنفکران گردن کلفت ایران را می توانستید آنجا ببیندی در دفاتر مختلف کار می کردند بنابراین  اینکه سازمان برنامه چگونه رویارو شد با انقلاب و چه اتفاقاتی در آنجا افتاد به نظر من خودش فصل مهمی است .
میبدی : با توجه به اینکه این مجموعه کسانی که آنجا کار می کردند  در واقع با مجموعه کسانی که به شکلی در ساخت و پرداخت ایران اثر گذار بودند ارتباط مستقیم داشتند و بسیاری از برنامه ها پروژه های عمرانی به نظر من خیلی مهم است .
نوری علا : مثلا شما وزارت کشاورزی را اگر بخواهید در نظر بگیرد ربطی به مسائل روشنفکری ایران نخواهد داشت به آن گونه که  سازمان برنامه دارد یا حتی شرکت نفت را بلگیرد سازمان برنامه به نظر من پرداختن به جزئیاتی که چگونه در انقلاب شرکت کرد شما می دانید در دوران احمدی نژاد اصلا سازمان برنامه را منحل کردند برای اینکه نمی شود با آن کنار آمد و کار  کرد یا یکی از خاطراتی که یادم است من بعد انقلاب که برگشتم ایران و  کارمند سازمان برنامه بودم و رفتم آنجا مشغول کار شدم یادم است یک روز در اطاقمان نشسته بودیم که گفتند فردا می آیند سازمان برنامه را اسلامی بکنند و ما همه به همدیگر نگاه می کردیم نمی فهیمدیم سازمان برنامه را چجوری می خواهند اسلامی بکنند تا فردا که شد با کنجکاوی رفتیم سرکار دیدم یک عده عمله و بنا با کلنگ آوردند و طبقه به طبقه این مستراح فرنگی را می زنند و می شکنند و از این مسطح ها می زنند روی زمین و به این ترتیب سازمان برنامه اسلامی شد .
میبدی : تا آنجا که  ما دریافت کردیم از مجموعه خاطره های آقای فروزنده آقای شاهرخ مسکوب میانه ای با انقلاب نداشت .
نوری علا : من که یقین داشتم که میانه ای نداشت برای اینکه بعد از انقلاب در تماس هایی با هم داشتیم می دانستم که او چگونه فکر می کند ولی اینکه در دوران انقلاب چه واکنشی نشان داده بود این را چون من نبودم و نمی دانستمفکر کردم که اطلاعاتی را آقای فروزنده داده منتقل بکنم در این برنامه . عرض کنم در مورد مسکوب من این را می گفتم که رابطه من و مسکوب یک رابطه چند مرحله ای بود مرحله اولش وقتی بود که من مسکوب را نمی شناختم و بعنوان یک جوان علاقمند به مسائل مختلف با اسم او آشنا بودم و مرحله دوم وقتی بود که با خودش آشنا شدم و مرحله سوم به رابطه ما بعد از انقلااب بر می گردد .
 این مرحله اول از این نظر جالب بود که در واقع آدم می توانست یک مسکوبی را بشناسد که بعدا من با او آشنا شدم دیگر آن مسکوب نبود ، بلکه کاملا تغییر ماهیت داد یعنی مسکوب تا آنجایی که خودش برای من تعریف کرد و بعدا در مطالبی که راجع به او نوشته اند مطالعه کردم به هرحال مسکوب در بابل به دنیا  می آید از یک پدر مازندرانی و یک مادر اصفهانی و پدرش خیلی زود فوت می کند و مادرش او را بر می دارد می آورد تهران و بعد از تهران می رود اصفهان او در اصفهان بزرگ 
می شود و مدرسه می رود و خیلی زود هم بعد از دوران جنگ و پیدایش حزب توده او علاقمند می شود به مبارزات توده ای و عضو حزب توده می شود و خیلی پابرجا و فعال بوده در آن زمینه ها یکباری هم قبل از 28 مرداد دستگیرش می کنند یک یا دو شب در آنجا بوده ولی بهرحال می رود به آبادان و در آنجا بعنوان آژیتاتور و مبلغ حزب توده در آنجا فعالیت می کرده خلاصه در عین حال چون علاقمند به ادبیات و نویسندگی بوده در نشریات حزبی هم مطلب می نوشته و در آنجا با مرتضی کیوان آشنا می شود که این مرتضی کیوان در واقع به نظر من در  فاصله 1325 تا 1332 آن هفت سال شاید مرکزی ترین چهره روشنفکری ما بوده است که الان هم کسی زیاد آشنایی ندارد . از او هم هیچ اثر زیادی باقی نمانده با اینکه شاعر و نویسنده بوده به لحاظ اینکه بعد از 28 مرداد که او را دستگیر  می کنند تمام آنچه را که در خانه داشتند می برند و از بین می رود و مفقود می شود و بعد او را در سال 1333 تیرباران می کنند این 7 سال به نظر من کیوان بعنوان یک چهره جوان در کنار نیما یوشیج بعنوان یک چهره پا به سن گذاشته جزو اغتاب روشنفکری ما بودند خود مسکوب در تمام دروانی که من می شناختم همیشه می گفت که نمونه اعلای انسانی که من دوست می داشتم ایشان بود و حتی در پاریس که بود در اواخر عمر خودش یک کتاب راجع به ایشان نوشت به هرحال ایشان فعالیتهای سیاسی داشت تا اینکه بعد از 28 مرداد در کنار همه توده هایی می گیرند و ایشان را هم دستگیر می کنتند و ایشان سه یا چهار سال را درزندان می گذراند در آنجا بود که اول مساله اینکه سرشان را چجوری گرم بکنند مطرح می کنند و آنهایی که علاقمند به هنر و ادبیات و غیره بودند آرام آرام به هم گره می خورند و در داخل زندان اینها شروع می کنند هم مطالعه کردند هم نوشتن و هم بخصوص ترجمه کردن و اولین کاری که دو نفر بودند از حزب توده که در داخل زندان بودند یکی دکتر عبدالرحیم احمدی بود و یکی هم شاهرخ مسکوب این دو خیلی با هم نزدیک شدند بعد از انقلاب یعنی که از زندان آمدند بیرون این دوستی البته ادامه پیدا کرد و حتی وقتی که دکتر احمدی شد رئیس سازمان جلب سیاحان مسکوب را در آن سازمان استخدام کرد که بعدا مسکوب از آن سازمان منتقل شد آمد به سازمان برنامه ، در زندان این دو نفر شروع می کنند کارهای مختلفی را آنجام دادن مثلا نمایش آنتیگون را ترجمه می کنند یا توجه خاصی پیدا می کنند به ادبیات بازمانده از یونان باستان بعنوان مرکز کهن روشنفکری که بعدا اثرات خودش را در دوران روشنگری اروپا می گذارد و این جنبه در واقع می شود گفت جهان مدرن را اروپایی ها با بازگشت به یونان و استفاده از سرچشمه ها آغاز می کنند اینها هم بر می گردند به یونان و شروع می کنند آثار کهن یونانی را مطالعه کردن و ترجمه کردن که این کار البته بعد از اینکه از زندان 
می آیند بیرون ادامه پیدا می کند و رفته رفته ما می بینم اینها در اثر این ارتباطات و مطالعات کم کم دیگر آن افکار مربوط به حزب توده را کنار می گذراند و حتی جنبه انتقادی نسبت به آن پیدا می کنند و حتی همانطوری که می دانید می آیند در دستگاه مثلا آقای دکتر احمدی می رسد حتی تا معاونت نخست وزیر و رئیس جلب سیاحان تبدیل می شوند به آن جمعی از روشنفکرانی که دیگر قصدشان مخاسمه و محاجه با حکومت نیست بلکه فکر می کنند می شود  این حکومت را اصلاح کرد که آن داستان دیگری دارد .
میبدی : شخصیت دیگری به موازات همین کار را آنجام داد کار سترگ و بزرگ ، مهرداد بهار است هیچ آشنایی بین اینها وجود داشت یعنی بین مهرداد و آقای مسکوب ؟ 
نوری علا : البته نمی دانم من خودم خیلی با مهرداد آشنا بودم و نزدیک بودم ولی خبر ندارم که مسکوب و مهرداد با هم دوست باشند .
میبدی : او هم تقریبا همین راه را طی کرده بود حزب توده و و بعد اسطوره شناسی خیلی جالب است . 
نوری علا : کاملا درست است من به این فکر نکرده بودم باید بنشینم باید در خاطرات خودم بکاوم . مهرداد آدم بزرگ و شریفی بود واقعا که از همین مسیرها گذشته بود . من فکر می کنم تفاوت مسکوب با مهرداد بهار در مورد میتولوژی ایرانی ، این بود که مهراد بهار بعنوان یک محقق دقیق به منابع اصلی مراجعه می کرد و سعی می کرد آنها را آنگونه که بوده اند معرفی بکند اما مسکوب بیشتر در زمینه آن چیزی که این روزها خیلی هم شایع است به نام هرمنوتیک یعنی که علم تاویل و تعبیر کار می کرد یعنی اینکه مثلا بخصوص وقتی که جذب شاهنامه شد و در واقع زندگی خودش را گذاشت روی مطالعه شاهنامه ما می بینم که او کارش این نیست که ببیند مقلا فردوسی آیا واقعا منابعی را که داشته مثلا داستان سیاوش را می خواهد تعریف بکنند چقدر مثلا به آن منابع وفادار بود مسکوب با این تیکه کاری نداشت بلکه می آمد دنبال این می گشت فردوسی در داستانی که دارد بیان می کند چه پیامی را به ما می دهد و این پیام بخاطر اسطوره ای بودنش تا چد ازلی و ابدی است و در نتیجه تا چقدر برای انسان امروز می تواند درس آموز و مفید باشد این کار مسکوب به نظر من در زمانی که او شروع کرد مثلا اولین کتاب مسکوب در مورد رستم و سهراب سال 1340 بود که منتشر شد یعنی آغاز آن دورانی بود که روشنفکران ما سعی می کردند که از طریق روایتهای کهن خودمان اوضاع امروز را مورد بررسی کنند .
میبدی : در واقع یک نوع کنکاش در کاربرد اسطوره .
نوری علا : کاملا ولی می خواهم این را بگویم همانجا شما می بیند در دهه 40 دو شعبه می شود این قضیه یعنی یک عده بر 
می گردند به ایران قبل از اسلام و یک عده بر می گردند به ایران بعد از اسلام یعنی این اینکه مسکوب و بهار می روند سراغ آن طرف و آل احمد و شریعتی می روند سراغ این طرف یعنی اینکه هر دو بر می گردند به اینکه در پی سرخوردگی که از شرق و غرب پیدا  کرده بودند ، می خواهند یک هویت مستقلی برای روشنفکری ایرانی پیدا کنند اما راه حل ها کاملا از هم جدا می شود اینها می روند به اینکه ببیند آموزه های قبل از اسلام به ما چه می گوید و چه سفارشی می کند حال آنکه آل احمد و بقیه
 می روند ببیند آموزه های اسلامی چگونه درد ما را دوا می کند و این نسخه خطرناک را می پیچیند منجر به انقلاب اسلامی 
می شود .
کیبدی : کاملا درست می فرمائید یک دسته روشنفکران اینجاست که روشنفکران ما دو راه مختلف را انتخاب می کنند و از هم جدا می شوند و دو راه متفاوت را طی می کنند یکی به سمت گذشته های ایران قبل از اسلام یکی درست برعکس به آموزه های بعد از ظهور اسلام می رود خانم شیرین بیاتی و اسلامی ندوشن در این زمینه هستند آقای بهار و مسکوب خیلی هستند .
نوری علا :  حتی آنهایی که بر می گردند به دوران اسلامی باز خودشان دو نوع هستند یعنی یک عده ای می روند سراغ عرفان اسلامی و عده ای می روند سراغ فقه اسلامی این دو مزاج هم کاملا با هم متفاوت هستند .
میبدی : یکی مثل فردید و یکی هم احسان نراقی .
نوری علا : یعنی ببینید موضوع مطالعه و تحقیق بازگشت به خویش است . اما در تعریف خویش است که این اختلاف ها بوجود می آید هرکسی خویش تن خویش را در یک بخش از تاریخ فرهنگ ایران جستجو می کند .
میبدی : خود شما به این نقطه رسیدید ؟ و تشخیص شما از خویشتان چه بود ؟ چون تمام مشکل در خویشتن خویش بود هرکس تعبیر و تاویل خودش را داشت .
نوری علا : من بیشتر فکر می کنم که رفتم به سراغ آن بخش عرفانی جامعه خودمان که البته در دامن اسلام ، اسلامی شده بود حال آنکه ما می دانیم عرفان ایرانی ریشه هایش بر می گرده به میترائیسم و مذهب آئین مهر و غیره می آید جلو ولی به هرحال پس از اسلام هم روشنفکران ایرانی  وقتی که نمی توانستند با اسلام فقهی در واقع مقابله بکنند پرداختند به اسلام عرفانی وما به قول زنده یاد نادر نادر پور می گوید که این اولین جنبش بیداری ایرانیان بود که فکر کردند از طریق عرفان می توانند با آن خشک مذهبی و گرفتاری هایی که فقه اسلامی با خودش داشت مبارزه و مقابله بکنند و شما همه بزرگان اولیه پیش از اینکه عرفان ایرانی خانقاهی بشود و گرفتار بند و زنجیر بشود یک  نهضت روشنفکری آزادی خواهانه ای است که "حرف و مفت را صوت را برهم بزن هر چه می خواهد دلتنگت بگو" از این حرفها را تبلیغ می کردند و شهدای بزرگی مثل حلاج و سهره وردی هم شهید مبارزه با اسلام خشک مغز آخوندی شده بودند به هرحال برای من جالب بود واتفاقا خود این مطلب که در آن سال 1347 یا 48 من خیلی علاقمند شده بودم به این قضیه خود این باعث شد که یک نوع الفتی بین من و شاهرخ مسکوب صورت بگیرد و قتی که او به سازمان برنامه آمد و هم اطاق شدیم و یواش یواش با هم آشناتر شدیم و کتابهای مسکوب را می خواندم و با خودش صحبت می کردم می دیدم او هم به یک نگاه عرفانی در ایران پیش از اسلام توجه دارد و دنبال در واقع آن انسان حالا بگوییم انسان کامل انسان انسان هرچیزی که بگوییم در جستجوی آن می رود مثلا در شاهنامه نگاه بکنیم .
میبدی : یعنی به دنبال یک انسان آرمانی است .
میبدی : بله کاملا درست است یعنی کتابهای مسکوب را از این دید که بخوانید مثلا خون سیاوش یا رستم و اسنفدیارش را بخصوص بخوانید جالب است که عرض کنم همان دوران هم اطاقی بودن و معاشر بودن با هم راهی برای من باز شد برای اینکه من فیلم بسازم یعنی اینکه همشاگردی قدیم یعنی آقای فریدون ژورک که تهیه کننده فیلم بود به من گفتش که اگر دوست داری فیلم بسازی من حاضرم خرجش را بدهم و خوب یک موقعیتی بود من دوست داشتم این تجربه را داشته باشم دنبال این بودم که سناریویی را گیر بیاورم به دردم بخوره که بتوانم آن را فیلم بکنم در این مورد یک روزی که با مسکوب نشسته بودیم صحبت می کردیم مسکوب به من گفت : ببین در سینمای دنیا یکی از روشهایی که وجود دارد می آیند داستانهای کهن را امتحان می کنند که ببیند در دوران معاصر می تواند اتفاق بیافتد یا نه .
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از حزب توده تا اسطوره ها? ا?ران? 

: 

موضوع 

 

از دو برنامه ا? که در مورد مسکوب داشت?م خود شما چه واکنش? داشت?د ؟

: 

م?بد? 

 

خ?ل? استقبال شده از ا?ن دو برنامه راجع به مسکوب داشت?م مسکوب نمونه ?ک روشنفکر ا?ران? بود و علاقمند 

:  

نور? علا 

.

ز?اد دارد من رو? صفحه ف?سبوک خودم که برنامه را م? گذارم م? ب?نم که بس?ار از آن استقبال م? شود 

 

در ع?ن ا?نکه ا?شان چهره خ?ل? نآمدار? است هنوز هم برا? خ?ل? ناشناخته است شا?د به ا?ن علت که زندگ? نامه اش 

: 

م?بد? 

منتشر نشد ?ا شد ؟

 

نم? دانم که در ا?ران چه اتفاق? افتاده به هرحال ا?نکه اجازه داده که پ?کر او به ا?ران برگردد و در قطعه نام آوران 

: 

نور? علا 

دفن شود و تش?ع جنازه ا? که از جلو? تالار رودک? سابق ?ا تالا وحدت فعل?  از او بعمل آوردند نشانه ا?ن است که مشکل? 

نداشته از لحاظ س?اس? مشکل خاص? نداشته با حکومت ?ا حکومت با او مشکل? نداشته چون او که اصلا کار? به کار ا?ن 

حکومت نداشته در حساب خودش ذهنا با ا?ن روشن کرده بود و دنبال کار خودش در زم?نه اساط?ر ا?ران و ا?رانشناس? کار 

م? کرد اما ?ک نکته ا? قبل از شروع برنامه امروز عرض بکنم  و آن ا?ن بود که شما وقت? بحث م? شد راجع به سازمان 

برنامه از من پرس?د?د که مسکوب چه موضع? داشت در هنگام? که انقلاب رخ داد و من عرض کردم حضور شما من چون در 

ا?ران نبودم درآن موقع 

5

 ?ا 

6

 سال بود از ا?ران خارج شده بودم و ارتباط خاص? با سازمان برنامه نداشتم ، خبر ندارم که جه 

کردند بعد از پخش ا?ن برنامه آقا? فرامرز فروزنده به من تلفن کرد من و آقا? فروزنده هر دو کارمند سازمان برنامه بود?م 

ا?شان در دفتر بهداشت و رفاه اجتماع? کارشناس? م? کرد من در دفتر فرهنگ و هنر بودم و در بس?ار? از ا?ن سم?نارها و 

ا?شان به من گفت من وقت? که د?دم که تو 

.  

کنفرانس ها?? که در سازمان برنامه برگزار م? شد و ما هردو مشارکت م? کرد?م 

راجع به سازمان برنامه دار? صحبت م? کن? و در مورد ا?نکه مسکوب در آن موقع چکار م? کردم خواستم برا? شما توض?ح 

بدهم که در سازمان برنامه تقر?با از آبان ماه 
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 و از وقت? که ن?روها? انتظام? به دانشگاه حمله کردند و ف?لم آن هم 

تلو?ز?ون آقا? قطب? نشان داد و آن سرآغاز حرکت جد?د ? بود در سازمان برنامه هم مساله اعتصابات آغاز شد و کم?ته ا? 

برا? اعتصابات بود که خود آقا? فروزنده هم در آن شرکت داشت ?عن? من فکر م? کنم شما اگر ?ک روز? بخواه?د داستان 

تفص?ل? سازمان برنامه در دوران انقلاب را بدان?د بهتر?ن منبع? که در اخ?تار شما است ا?نکه از آقا? فروزنده دعوت بکن?د و با 

او مصاحبه بکن?د آنچه که مبوط به ا?ن برنامه م? شود ا?ن است که م? گو?د که ما وقت? که نزد?ک م? شد?م به انقلاب و ا?ن 

حرفها مرتب دعوت م? کردند از روشنفکران مختلف مثل زنده ?اد سپانلو ?ا زنده ?اد کسرا?? ا?نها همه م? آمدند و در سالن 

